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گزارش

اگر در زمان سفر 
قطار مشکل فنی 

پیدا کند فقط 
5 دقیقه فرصت 
داریم که با رفع 

مشکل ، قطار را به 
حرکت دربیاوریم. 

همین 5 دقیقه 
استرس و اضطراب‌ 

به اندازه یک ماه 
است . این 5 دقیقه 

در خطوط یک و 
دو به دو دقیقه 
می رسد . یعنی 
راهبر دو دقیقه 

فرصت دارد قبل از 
رسیدن قطار بعدی 

موضوع را با مرکز 
کنترل درمیان 

گذاشته و مشکل را 
برطرف کند

5
دقیقه

خـــط اضافـــه شـــود. شـــاید خیلی‌ها 
تصور کنند کار مترو در ســـاعت‌های 
پایانی شـــب تمام می‌شـــود در حالی 
کـــه گاهـــی اوقات شـــب متـــرو از روز 
شـــلوغ‌تر اســـت. هـــر قطـــار 7 واگن 
دارد و طـــول هر قطار 140 متر اســـت. 
از ســـاعت 4 صبح همـــکاران من در 
پایانـــه مانور خط را خالـــی می‌کنند. 
شـــب‌ها قطارهایی که نیـــاز به تعمیر 
یا شســـت و شـــو داشـــته باشـــند به 
پارکینـــگ منتقل می‌شـــوند تـــا برای 
روز بعد آماده شـــوند. هـــر روز بیش 
از 3 میلیـــون و 500 هزار نفـــر با مترو 
تـــردد می‌کننـــد و این حجم مســـافر 
در نـــوع خـــودش رکـــورد محســـوب 
می‌شـــود. برخـــی تصـــور می‌کننـــد 
راهبرهـــای قطـــار حقـــوق و مزایـــای 
زیـــاد می‌گیرنـــد درحالی کـــه حقوق 
ما طبق وزارت کار اســـت و یک‌سری 
بخش‌هایـــی بـــه حقـــوق مـــا اضافه 
می‌شـــود کـــه صرفـــاً برای این شـــغل 
اســـت. همکاران ما در دو شیفت کار 
می‌کننـــد و دو روز در هفتـــه تعطیل 
هســـتند کـــه می‌تواننـــد در ایـــن دو 
روز اضافـــه کاری کننـــد. در کار مـــا 
تعطیـــات معنـــی نـــدارد. خـــود من 
لحظه ســـال تحویل مشغول راهبری 
قطار بـــودم. مســـافران از واگن‌های 
مختلف تمـــاس می‌گرفتند و تبریک 
می‌گفتنـــد. شـــب احیا ســـاعت یک 
نیمه شـــب یکـــی از بانـــوان در واگن 
2 تمـــاس گرفـــت و اجازه خواســـت 
مـــرا  لحظـــه‌ای  چنـــد  ایســـتگاه  در 
ببینـــد. وقتی به ایســـتگاه رســـیدیم، 
غـــذای نذری به مـــن داد و گفت فکر 
می‌کـــردم اینکـــه نیمـــه شـــب هیأت 
بـــروم و احیا بگیـــرم کار مهمی‌انجام 
داده‌ام تـــا اینکـــه ســـوار مترو شـــدم 
و دیـــدم کار شـــما خیلی بـــا ارزش‌تر 
اســـت. من هـــم غـــذای نـــذری را به 
خانـــه بـــردم. گاهـــی اوقـــات مجبور 
می‌شـــویم در برخـــی از ایســـتگاه‌ها 
توقف نداشـــته باشـــیم. همـــه اینها 
بســـتگی بـــه پیـــک و شـــلوغی خـــط 
دارد. مرکـــز فرمان دســـتور می‌دهد 

که به‌دلیل شلوغی ایســـتگاه و اینکه 
ممکن اســـت در بســـته نشـــود از ما 
می‌خواهد در ایســـتگاه بعدی توقف 
نکنیم. گاهـــی اوقات قطـــار در چند 
ایســـتگاه جلوتـــر به‌دلیـــل خرابـــی، 
همـــه مســـافرانش را تخلیـــه می‌کند 
و مـــا بایـــد دو ایســـتگاه را رد کنیـــم 
تـــا بتوانیـــم مســـافران این قطـــار را 
ســـوار کنیـــم. اینهـــا بـــه اختیـــار ما 
نیست و دســـتور مرکز فرمان را اجرا 

می‌کنیـــم.«
به ایســـتگاه شـــهید بهشـــتی نزدیک 
می‌شـــویم. یکی از کارگران ایســـتگاه 
بـــا جاروی بلند مشـــغول جمع کردن 
زباله جلوی ایســـتگاه است. روح‌الله 
بلافاصله بـــا بوق قطار به او هشـــدار 
می‌دهد و مـــرد کارگر عقـــب می‌رود. 
و  عجیـــب  اتفاق‌هـــای  ز  ا وح‌الله  ر
غریـــب کـــه در ایســـتگاه‌های متـــرو 
بیـــان می‌کنـــد:  اینگونـــه  می‌افتـــد 
»یکـــی از اتفاق‌ها مربـــوط به برخورد 
دخترجـــوان بـــا قطـــار مترو اســـت. 
متأســـفانه ایـــن دختر بـــا هندزفری 
مشـــغول گوش دادن بـــه آهنگ بود 
و از خـــط زرد جلوتـــر آمـــده بـــود که 
در ورودی ایســـتگاه متأســـفانه دچار 
حادثه شـــد. یـــا ایســـتگاه 15 خرداد 
که فاصلـــه خیلـــی کمی ‌با ایســـتگاه 
خیام دارد، یکی از مسافران از داخل 
تونـــل می‌خواســـت خـــودش را بـــه 
خیام برســـاند که با هوشـــیاری راهبر 
و مأموران ایســـتگاه قبل از ورود قطار 
از آنجـــا خارج شـــد. یا مســـافری که 
مسیر سوار شدن را اشـــتباه آمد بود 
به داخل ریـــل پرید تا خـــودش را به 

آن طرف ایســـتگاه برســـاند.«
ز  ا ح‌الله  و ر فظـــی  حا ا خد لحظـــه 
و  ســـختی‌ها  ز  ا هـــد  ا می‌خو مـــا 
مظلومیـــت راهبرها بنویســـم. مردم 
بـــا ســـرعت پله‌هـــا را پاییـــن می‌آیند 
تا قبل از بســـته شـــدن در وارد قطار 
از  بعـــد  ایســـتگاه  شـــوند. گوینـــده 
خوشـــامدگویی از مســـافران خـــط 
یـــک می‌خواهـــد از لبه ســـکو فاصله 

بگیرنـــد.
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از تماس‌هـــای مســـافران اینگونـــه 
می‌گوید: »تماس‌ها متفاوت اســـت. 
گاهـــی ســـالمندان برای شـــکایت از 
دســـتفروش‌ها تمـــاس می‌گیرنـــد و 
گاهـــی هم از ما می‌خواهند ســـرمای 
تهویـــه را بیشـــتر کنیـــم. بعضـــی از 
بانوان هم تمـــاس می‌گیرند که چرا 
آقایـــان وارد واگن بانوان می‌شـــوند. 
بعضی‌هـــا هـــم تمـــاس می‌گیرنـــد و 
لطیفـــه تعریف می‌کننـــد. برخی هم 
وقتی قطـــار با دســـتور مـــدار راه در 
ایســـتگاه توقف می‌کند یا با دســـتور 
آنها باید ســـرعت را کاهش بدهیم و 
ترمز کنیم، تماس می‌گیرند و ناســـزا 
می‌گوینـــد. در حالـــی کـــه اینهـــا در 
اختیـــار ما نیســـت و ما باید دســـتور 
را اجـــرا کنیـــم چـــون ممکن اســـت 
در مســـیر پیمانـــکاران و همکاران ما 
مشـــغول کار باشـــند و بـــرای حفـــظ 
ایمنی آنها باید ســـرعت را کم کنیم. 
سیســـتم‌های قطارهـــای مترو تحت 
نظارت خـــوب مدار راه اســـت و این 
بـــه امنیت راهـــوری کمـــک می‌کند. 
گاهـــی ممکن اســـت یک راهـــور در 
حیـــن ســـفر دچار مشـــکل شـــده یا 
ســـکته کنـــد، ایـــن وســـط تکلیـــف 
مســـافران مترو چه می‌شـــود. مرکز 
فرمان بلافاصله وارد عمل می‌شـــود 
و قطـــار را متوقـــف می‌کنـــد چـــون 
جان مســـافران در اولویت اســـت.«

 
کار 24 ساعته در شهر زیرزمینی

بـــا ورود بـــه ایســـتگاه قائـــم روح‌الله 
دســـتی تکان می‌دهـــد و بـــه همکار 
شـــید  نبا خســـته  و  بـــه‌ر و ر ر  قطـــا
می‌گویـــد و بـــه قطـــاری کـــه انتهای 
تونـــل آخـــر متوقـــف شـــده اشـــاره 
می‌کنـــد. »در ایـــن خـــط 20 قطار در 
حرکت هســـتند که در ســـاعت‌های 
غیـــر پیک بـــه 18 یا 15 قطـــار کاهش 
پیـــدا می‌کنند. قطارهایـــی که فعال 
نیســـتند به پارکینگ پایانـــه آزادگان 
می‌رونـــد. ایـــن قطار هـــم به‌صورت 
آمـــاده و روشـــن در ایســـتگاه پایانی 
متوقف اســـت تـــا در صـــورت نیاز به 

همه راهبرها 
یک کابوس 

مشترک 
دارند  و آن 

هم این است 
که احساس 

می‌کنند 
قطارشان از 

ریل خارج 
شده و دنبال 

این هستند 
که سر خط را 

پیدا کنند تا 
بتوانند قطار 

را دوباره 
وارد ریل 

کنند. البته 
خدا را شکر 

این اتفاق 
نمی‌افتد 

اما این هم 
بخشی از 

استرس کار 
ما است

عقربه ســـرعت از 65 عبور می‌کند و صدای آلارم سیستم بیشـــتر می‌شود. روح الله سرعت قطار 
را کـــم می‌کنـــد و می‌گویـــد  این آلارم یعنی ســـرعت قطـــار را باید تـــا 50 کیلومتر کاهـــش بدهم. 
بالاتریـــن ســـرعت در این خط 65 کیلومتر در ســـاعت اســـت و مـــا نمی‌توانیم ســـرعت قطار را 
افزایش بدهیم. ســـرعت ورود به ایســـتگاه هم 50 کیلومتر در ســـاعت اســـت تـــا بتوانیم کنترل 

بهتری در آن لحظه داشـــته باشیم.

ـــرش بـ

 
هنـــدل را رو به جلو فشـــار می‌دهد، 
چنـــد ثانیـــه‌ مکـــث می‌کنـــد و اهرم 
ســـرجایش  دوبـــاره  آرامـــی  بـــه  را 
برمی‌گردانـــد. قطـــار بـــا یـــک تکان 
خفیـــف راه می‌افتـــد و گوینده اعلام 
شـــهید  بعـــد  یســـتگاه  ا « می‌کنـــد 
بهشـــتی. مســـافرانی که قصد ادامه 
یـــا  تجریـــش  ایســـتگاه  بـــه  مســـیر 
شـــهرری را دارنـــد در ایـــن ایســـتگاه 
از قطـــار پیـــاده شـــده و وارد خـــط 
یـــک شـــوند.« راهبـــر نگاهی بـــه ما 
می‌اندازد و می‌گوید: متوجه شـــدید 
الان چـــه اتفاقـــی افتاد؟ بـــرای چند 
ثانیـــه قطـــار حرکـــت نکـــرد. هندل 
را بـــه عقـــب بـــردم و از حالـــت ترمز 
خارج کـــردم تا دوبـــاره قطار حرکت 
کنـــد. همیـــن چنـــد ثانیه اســـترس 
بـــرای یـــک راهبـــر کشـــنده اســـت. 
مشـــکلات تنفســـی و حرکت مدام از 
تاریکی به روشـــنایی و از روشنایی به 

بماند. تاریکـــی 
با روح‌الله ســـعادتی راهبر قطار مترو 
خط3 در ایســـتگاه شـــهید بهشـــتی 
قـــرار می‌گذاریم. ‌7ســـالی می‌شـــود 
راهبـــری قطـــار متـــرو می‌کنـــد و از 
یک ســـال قبل مســـئول پشـــتیبانی 
شـــب قطـــار راهبرهـــا اســـت. وقتی 
پشـــت فرمان قطار شـــماره 149 قرار 
می‌گیرد از راهبری و زندگی در شـــهر 
زیرزمینـــی و هیجان و مشـــکلات آن 
می‌گویـــد. بـــا ورود بـــه هر ایســـتگاه 
بـــرای کودکانـــی کـــه از دیـــدن قطار 
خوشـــحال می‌شـــوند، دســـت تکان 
می‌دهـــد و چشـــم بـــه چراغ ســـفید 
ورودی تونـــل و آینـــه بالای ایســـتگاه 
مـــی‌دوزد. بـــا او در طولانی‌ترین خط 
متروی خاورمیانه همراه می‌شـــویم. 
خـــط 3 متـــرو تهران با 27 ایســـتگاه 
به طـــول 32 کیلومتر که از ایســـتگاه 
آزادگان شـــروع می‌شود و به ایستگاه 
قائـــم می‌رســـد. روح‌الله هِـــدر قطار 
می‌شـــود و ســـفر مـــا آغاز می‌شـــود. 
می‌گویـــد در ایســـتگاه قائـــم شـــنت 
)جابه‌جایـــی( می‌کنیـــم و ایـــن بـــار 
رو بـــه پایین حرکـــت می‌کنیم. قبل 
از ورود بـــه هر ایســـتگاه چشـــمانش 
را به خـــط زرد لبه ایســـتگاه می‌دوزد 
تا کســـی از آن جلوتر نیامده باشـــد. 
»استاندارد ســـرعت ورود به ایستگاه 
50 کیلومتـــر در ســـاعت اســـت امـــا 
هرچقـــدر ترمـــز کنیـــم تـــا قطـــار را 
متوقف کنیم بعـــد از 70 متر متوقف 
می‌شـــود.« روح‌الله ایـــن را می‌گویـــد 
و از دو تریـــب )ســـفر( هـــر راهبـــر در 
روز و قوانیـــن و اتفاق‌هـــای جالب و 
کابوس‌های شـــبانه راهبرهای مترو 
می‌گویـــد: »بـــا عشـــق و علاقـــه وارد 
شـــغل راهبری شـــدم. راهبری قطار 
شـــغل به روز و جزو مشـــاغل جدید 

اســـت اما با راهبـــری قطارهای برون 
شـــهری از نظر تجهیزات و استرس و 
تمرکـــز تفاوت زیـــادی دارد. هر راهبر 
قطار باید هر روز در شـــیفت خودش 
دو تریب )ســـفر( برود و بعد از اولین 
سفر یک ساعت اســـتراحت می‌کند 
و بعـــد ســـفر دوم مـــی‌رود. البتـــه در 
برخـــی از خط‌های دیگر که مســـافر 
بیشـــتری دارد تعـــداد ســـفرها بـــه 3 
ســـفر هـــم می‌رســـد. امـــا در برخـــی 
از کشـــورها راهبـــر فقـــط یک ســـفر 
می‌رود. اینکه چرا بیشـــتر از دو سفر 
نباید برود به فشـــار بـــالای این کار و 
اســـترس‌های آن مربـــوط می‌شـــود. 
به طـــور مثال در همین خـــط اگر در 
زمان ســـفر قطار مشـــکل فنـــی پیدا 
کنـــد، فقـــط 5 دقیقه فرصـــت داریم 
که با رفع مشـــکل، قطار را به حرکت 
دربیاوریم. همین 5 دقیقه اســـترس 
و اضطـــراب‌اش بـــه انـــدازه یـــک ماه 
اســـت. این 5 دقیقه در خطوط یک و 
دو به دو دقیقه می‌رســـد. یعنی راهبر 
دو دقیقه فرصت دارد قبل از رسیدن 
قطـــار بعـــدی موضـــوع را بـــا مرکـــز 
کنتـــرل درمیان گذاشـــته و مشـــکل 
را برطـــرف کنـــد. در آن لحظـــه باید 
بهترین تصمیـــم را بگیـــرد و کارهای 
آنلایـــن را به ســـرعت انجـــام بدهد و 
بعد ســـراغ کارهـــای فنی بـــرود. بعد 
از تســـت قطـــار مجوز حرکـــت داده 
می‌شـــود. حالا حســـاب کنید در این 
میان مســـافرها از طریق پیام‌رســـان 
داخـــل واگـــن تمـــاس می‌گیرنـــد و 
علت توقف را جویا می‌شـــوند و از آن 
طرف مسئولان سیر و حرکت و پایانه 
در تماس هســـتند تا به رفع مشـــکل 
کمـــک کنند. خودتـــان را جای راهبر 
بگذاریـــد، تحمـــل همه این شـــرایط 
واقعـــاً ســـخت و دشـــوار اســـت. اگر 
این اتفـــاق در مناســـبت‌های خاص 
مثـــل 22 بهمن یـــا شـــب‌های احیاء 
با حجم بالای مســـافر بیفتد شـــدت 
اســـترس و اضطراب چنـــد برابر هم 
می‌شـــود. مرکـــز فرمـــان چشـــم ما 
اســـت و در همـــه آن لحظـــات کمک 
می‌کند کـــه بتوانیم حرکـــت کنیم.«  
به ایســـتگاه خواجه عبـــدالله انصاری 
می‌رســـیم. پســـرک دســـت مادرش 
را محکـــم گرفتـــه و با دیـــدن قطار از 
خوشـــحالی دســـت تـــکان می‌دهد. 
قطـــار در انتهـــای ایســـتگاه توقـــف 
می‌کنـــد و روح‌الله از آینـــه ایســـتگاه 
پیـــاده شـــدن مســـافران را زیـــر نظر 
می‌گیـــرد. بـــه مـــرد میانســـالی کـــه 
نایلـــون مشـــکی بزرگـــی بـــه دســـت 
دارد اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید:» این 
آقـــا یکـــی از دســـتفروش‌های مترو 
اســـت. وقتی چند ســـال راهبر قطار 
یکـــی از خطـــوط مترو باشـــی خیلی 
می‌شناســـی.  را  وش‌ها  دســـتفر از 
البتـــه یکی از معضـــات کار ما همین 
دستفروش‌ها هســـتند. گاهی اوقات 
باهـــم درگیر می‌شـــوند یـــا زمانی که 
مشـــغول حســـاب و کتاب با مشتری 
هســـتند نمی‌گذارند در قطار بســـته 
شـــود یـــا بـــا مســـافرها جـــر و بحث 
می‌کننـــد. اینهـــا چیزهایـــی اســـت 

که هـــر روز بـــا آن مواجه می‌شـــویم. 
البتـــه مدیریـــت متـــرو کارهایـــی در 
ایـــن زمینـــه انجـــام می‌دهد تـــا این 
معضـــل برطرف شـــود. الان من هِدر 
قطار هســـتم و همکارم کـــه در واگن 
7 نشســـته وظایف دیگـــری دارد و در 
زمان برگشـــت او هِدر قطار می‌شود. 
در برخـــی از ایســـتگاه‌ها مثـــل قائم 
و اقدســـیه که ایســـتگاه قـــوس دارد، 
همـــکارم باید به بســـته شـــدن درها 
نظـــارت کنـــد و بـــه نوعـــی می‌تـــوان 
گفـــت ریر)کمـــک راننـــده( در همه 
لحظـــات بایـــد کمـــک هِدر باشـــد. 
مشـــکل دیگری که راهبرهـــای قطار 
بـــا آن دســـت بـــه گریبـــان هســـتند 
آلایندگـــی و آزبســـت ناشـــی از لنـــت 
ترمز است. مســـافران به‌دلیل اینکه 
واگن‌های قطـــار تهویه اســـتاندارد و 
مناســـبی دارند در معـــرض آلایندگی 
قطـــار  اگـــر  حتـــی  و  ندارنـــد  قـــرار 
خاموش شـــود بـــاز هـــم تهویه‌ها کار 
می‌کننـــد امـــا در کابیـــن راهبـــر این 

شـــرایط ضعیف‌تر اســـت.«
وقتی صحبت از آلایندگی می‌شـــود، 
روح‌الله بـــرای چنـــد ثانیـــه در کابین 
راهبـــر را بـــاز می‌کنـــد تـــا مـــا صدای 
ا  ر و  متـــر ی  خ‌هـــا چر ک  وحشـــتنا
بشـــنویم. »این صدا غیرقابل تحمل 
اســـت و مســـافران کمتـــر متوجه آن 
می‌شـــوند امـــا راهبـــر بایـــد هـــر روز 
حداقل 5 ســـاعت با آلایندگی صوتی 
کنار بیاید. به همین دلیل هر ســـال 
راهبرهـــای قطـــار توســـط پزشـــکان 
معتمـــد تحت معاینـــات دوره‌ای قرار 
می‌گیرنـــد. گاهـــی اوقـــات پزشـــک 
به‌دلیـــل  راهبـــر  می‌کنـــد  توصیـــه 
مشـــکلات تنفســـی یا روحی تا مدتی 

در راهبـــری قطـــار فعالیـــت نکند.«
بـــا ورود بـــه هـــر ایســـتگاه مردمـــک 
چشـــم‌ها باز و بسته می‌شـــوند. این 
هم یکـــی دیگر از مشـــکلاتی اســـت 
کـــه راهبرهـــای قطـــار با آن دســـت 
بـــه گریبان هســـتند. روح‌الله ســـعی 
می‌کنـــد هیـــچ مشـــکلی را از قلـــم 
نینـــدازد. »این دوبینی چشـــم یکی از 
مشکلاتی اســـت که ما داریم. 27 بار 
از محیـــط تاریک وارد محیط روشـــن 
می‌شـــویم که همین باعـــث دوبینی 

و کم‌بینـــی می‌شـــود.«‌
عقربـــه ســـرعت از 65 عبـــور می‌کند 
بیشـــتر  سیســـتم  آلارم  ی  صـــدا و 
می‌شود. روح‌الله ســـرعت قطار را کم 
می‌کنـــد و می‌گوید: »ایـــن آلارم یعنی 
ســـرعت قطـــار را باید تـــا 50 کیلومتر 
کاهش بدهـــم. بالاترین ســـرعت در 
ایـــن خـــط 65 کیلومتـــر در ســـاعت 
اســـت و ما نمی‌توانیم ســـرعت قطار 
را افزایـــش بدهیم. ســـرعت ورود به 
ایســـتگاه هم 50 کیلومتر در ســـاعت 
اســـت تا بتوانیـــم کنتـــرل بهتری در 
آن لحظـــه داشـــته باشـــیم. بـــه هـــر 
حال در کار مـــا اتفاق‌های پیش‌بینی 
نشده هم هســـت، مثل افتادن روی 
ریـــل. وقتـــی در ورودی ایســـتگاه با 
این صحنه مواجه می‌شـــویم، اولین 
کاری کـــه انجـــام می‌دهیـــم توقـــف 
ســـریع قطـــار اســـت، بدیـــن صورت 

کـــه هندل راهبـــری را تا انتهـــا پایین 
می‌آوریـــم. البتـــه با وجـــود همه این 
کارهـــا قطار بعـــد از 70 متـــر متوقف 
می‌شـــود. به همیـــن دلیـــل افتادن 
داخـــل ریـــل در اول و آخر ایســـتگاه 
فـــرق می‌کند. معمـــولاً افراد مســـن 
کـــه بـــر اثـــر ناتوانـــی یـــا بی‌توجهی 
داخل ریل می‌افتند، اواســـط یا آخر 
ایســـتگاه اســـت اما کســـی که دست 
به خودکشـــی می‌زند، ابتدای ورودی 
قطار بـــه ایســـتگاه ایـــن کار را انجام 
می‌دهـــد. مثـــاً در ایســـتگاه متـــرو 
تئاترشـــهر پســـر جـــوان 17 ســـاله‌ای 
کـــه روانگـــردان مصـــرف کـــرده بود 
داخـــل ریل پریـــد تا قطـــار را متوقف 
کنـــد. البتـــه از آنجایـــی کـــه ورود به 
حریم ریل جرم محســـوب می‌شود، 
این اتفـــاق تبعاتی بـــرای راهبر ندارد 
امـــا راهبـــری که دچـــار ایـــن حادثه 
می‌شـــود تحـــت نظـــر پزشـــک قـــرار 
می‌گیرد. پزشـــک هم بعد از بررســـی 
اعـــام می‌کنـــد ایـــن راهبـــر تـــا چه 
مـــدت بایـــد از راهبری قطـــار فاصله 
بگیـــرد تـــا خـــودش را بازیابـــی کند. 
در این مدت هم حقـــوق و مزایای او 

کامـــل پرداخت می‌شـــود.«
 

کابوس ویژه راهبرهای قطار
ی  شـــب‌ها ک  مشـــتر س  بـــو کا
ج شـــدن  راهبرهـــای قطار مترو خار
قطـــار از ریـــل اســـت. روح‌الله دکمه 
بســـته شـــدن در واگن‌هـــای قطار را 
می‌زنـــد و بـــا خنـــده می‌گویـــد: همه 
راهبرهـــا یک کابوس مشـــترک دارند 
و آن هـــم ایـــن اســـت که احســـاس 
ج  می‌کننـــد قطارشـــان از ریـــل خار
شـــده و دنبال این هســـتند که ســـر 
خـــط را پیـــدا کنند تـــا بتواننـــد قطار 
را دوبـــاره وارد ریل کننـــد. البته خدا 
را شـــکر ایـــن اتفـــاق نمی‌افتـــد امـــا 
این هـــم بخشـــی از اســـترس کار ما 
اســـت. به همین دلیل راهبری جزو 
مشـــاغل ســـخت و زیان‌آور اســـت و 
راهبرهای قطار بایـــد از لحاظ روحی 
و روانی آمادگی لازم را داشـــته باشند. 
مثـــاً همیـــن چنـــد مـــاه قبـــل یکی 
از همـــکاران مـــا وقتـــی که مشـــغول 
پـــدر و  بـــود باخبـــر شـــد  راهبـــری 
مـــادرش در ســـانحه تصادف کشـــته 
شـــده‌اند. او قطـــار را رهـــا نکـــرد و تا 
ایســـتگاه پایانی مســـافران را منتقل 
و آنجـــا قطـــار را تحویـــل راهبر بعدی 
داد. مـــا در طـــول ســـفر نمی‌توانیـــم 
از مســـافران و حتی همکارمان مواد 
غذایی یا نوشـــیدنی بگیریـــم و باید 
چهارچشـــمی مســـیر رفت و برگشت 
و داخل و خارج شـــدن مســـافران را 

زیر نظر داشـــته باشـــیم.
تلفـــن مشـــکی مخصـــوص تمـــاس 
مســـافران داخل واگـــن روی صفحه 
اصلـــی کابیـــن راهبـــر قـــرار گرفته و 
بـــا اولیـــن زنـــگ راهبـــر آن را پاســـخ 
می‌دهـــد. تماس‌هـــای مختلفـــی در 
طول ســـفر با راهبر گرفته می‌شـــود. 
از خامـــوش بـــودن تهویـــه تـــا دعوا 
بـــا دســـتفروش و اعتراض بـــه ورود 
آقایـــان بـــه واگـــن بانـــوان. روح‌الله 
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